
فرهنگی   9 شنبه  12 شهریور   1401- 6 صفر 1444 - 3  سپتامبر 2022 - سال بیست ‌و یکم - شماره  5799

اولین ســاخته یوســف حاتمی‌کیا، درامی 
خانوادگی با تم سیاسی است. اگر فیلم را بدون 
رمزگذاری و رمزگشایی سیاسی مورد بررسی 
قــرار دهیم؛ به بیراهه رفته ایم. خانه ای که در 
فیلم تصویر می‌شــود، نمادی است از جامعه و 
شخصیت‌های فیلم گروه و طیف‌های مختلفی 
از جامعه را نمایندگی می‌کنند. شخصیت‌های 
فیلــم که در پیوند نســبی و خونی مجبور به 
تحمــل همدیگــر در روز تولد مــادر خانواده 
هســتند؛ اختلافات خانوادگی دارنــد و مادر 
خانواده امیدوار اســت در چنیــن روزی آنها 
اختلافات خود را کنار بگذارند. اما نه تنها آنها 
نمی‌توانند اختلافات خود را کنار بگذارند؛ بلکه 
اتفاقی باعث می‌شود که اختلافات بروز و ظهور 
بسیاری پیدا کند و اعضای خانواده ضمن انواع 
تهمت‌ها؛ تا ضرب و جرح و دعوت از پلیس هم 

پیش می‌روند.
نخســتین نکته قابل بررسی، عدم شناخت 
مادر خانواده از مناســبات پیچیده و اختلافات 
غیرقابل حل اعضای خانواده اســت. یک ساده 
انگاری و آرمان گرایی در رفتار او در برخورد با 
اعضای خانواده وجود دارد که عملا بستر ایجاد 
چنین ارتباط صمیمانه و دوستانه میان اعضای 
خانواده را تاب نمــی‌آورد. همه به نوعی برای 
رعایت حال او ســعی دارند چند دقیقه‌ای در 
کنار هم باشند اما همه میدانند که این شرایط 

نمی‌تواند مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند. 

در میان جمــع خانوادگی، مادر که مرکز و 
نقطه تلاقی و پیونده دهنده شخصیت‌ها، اتفاقا 
تنها کسی است که از مسائل اساسی و مهمی 
که بنیان خانواده را سســت کــرده کاملا بی 
اطلاع است. او را از مسائل مهم آگاه نمی‌کنند 
و هنگامــی که در وقوع بحــران متوجه اتفاق 
می‌شــود هــم کاری از او برنمی‌آید. نمی‌تواند 
کنشی موثر و مهم داشته باشد. او تنها تجسمی 
است از گردهم آیی اعضای خانواده و نخ تسبیح 
ارتبــاط آنها با یکدیگر. اما در عمل بی کارکرد 
است و نمی‌تواند کنشــمند و موثر واقع شود. 
این بی کارکردی او با نشــانه ضعف شــنوایی 
هم تشدید شده و در شخصیت‌پردازی او نکته 
بسیار قابل تاملی محسوب می‌شود ضمن اینکه 
نمی‌داند دچار آلزایمر است یا نه؟ او را متهم به 
فراموشی و آلزایمر می‌کنند و به نوعی در بازی 
آنها، حضور او تنها یک زائده محترم محسوب 

می‌شود.
 او بارهــا در فیلم تاکید می‌کند که چیزی 
در خانه او گم نمی‌شــود. در ادامه به دو فرزند 
خود مشکوک می‌شود و آنها را متهم به دزدی 
می‌کند. نه نمی‌تواند از خانه‌ای که ســنگش را 
به سینه میزند محافظت کند و نه خود بر این 
باور است که در این خانه دزدی نمی‌شود. حتی 
به فرزندانش براساس داده‌های بیرونی تهمت 
می‌زند و در فضای پر شــک و تردید خانه؛ او 
نیز نمی‌تواند مبرا از ظن و گمان ناروا نســبت 

به اعضای خانواده باشد. اگر دچار تهمت و ظن 
و گمان ناروا نمی‌شد؛ چهره پاک و بی گناهش 
می‌توانست مخاطب را امیدوار به نقش خیمه 
وار او در ســتون خانه کند. اما او نیز در زمانه 
بحران، نمی‌تواند از آزمون سخت موفق بیرون 
آیــد و در طوفان ایجاد شــده، ایمن و معصوم 

نمی‌ماند.
نکته دیگر، اعضای دیگر خانواده هستند که 
به نوعی همه تهمت‌ها بر تن آنها می‌نشــیند. 
اعضای خانواده در موقعیت‌هایی که به دســت 
می‌آورند و امکان دزدی برایشان فراهم می‌شود، 
دســت به دزدی می‌زنند. هیچ مانعی آنها را از 
دزدی باز نمی‌دارد. شخصیت‌های مذهبی فیلم 
مانند دیگر شــخصیت‌ها درگیر این مناسبات 
و به دنبال منافع مادی خود هســتند. در کنار 
اینکه ســود خصوصی را پیگیــری می‌کنند، 
اعتقاداتشان با خرافات و ورد و جادو نیز آلوده 
شده و رفتارهای مبتنی بر این خرافات، مخاطب 
را به خنده می‌دارد و احترامی از اعتقادات آنها 

در ذهن مخاطب برنمی‌انگیزد.
نکته دیگر فیلم، رویکرد ضد مرد آن است. 
مردهــا در فیلــم، ظالم هســتند و این ظلم 
در نســل‌های مختلف وجود داشــته و خواهد 
داشت. خشونت خانگی امری پذیرفته شده در 
این خانه اســت و تحکم مردان به مردان؛ جزو 
ویژگی ثابت همه آنهاست. در کنار دروغگویی؛ 
لاابالــی گری و تضییع حق دیگــران؛ پایگاه و 

جایگاه مرد به عنوان حامی و پشتوانه خانواده 
نیز از اهمیت برخوردار نیست. آنها نمی‌توانند 
به وظایف خود عمل کنند و در نهایت اعضای 
خانواده برای رسیدن به حقوق حقه خود، دست 
به دزدی و پنهانکاری می‌زنند. در نهایت نیز این 
اعضای خانواده در زمان بحران دل کمک کردن 
به یکدیگر را ندارنــد. گویی از نابودی یکدیگر 
خوشحال هســتند. در صورت توان کمک به 
یکدیگر هم دست یاری به سمت یکدیگر دراز 
نمی‌کننــد و هر کدام از آنهــا در تنهایی خود 

درگیر مسائل و مصائب خود می‌شوند.
در این میان نســل جوان و نوجوان نیز به 
مراتــب و بیش از دیگــران مرزهای اخلاقی را 
پشت پا می‌گذارند و هیچ مانعی برای گذر از رد 
کــردن آن وجود ندارد. به راحتی مادر خانواده 
را فریــب می‌دهند و در کمال خونســردی در 
قالب بردن گلدانی تمام ســرمایه، آبرو و آینده 
دیگر اعضای خانواده را در صندلی ماشینشان 
می‌گذارنــد و بدون هیچ نگرانی به راه خود در 

تنهایی و در دل شــب ادامــه می‌دهند. جالب 
اینکه مادر خانواده نیز در دیالوگی مهم عنوان 
می‌کند که اگر گلدان دســت تو باشــد خیالم 
راحت اســت. ســاده لوحی و عدم شناخت او 
تــا پایان و تا آخرین پلان فیلم بر سرنوشــت 
شخصیت‌ها تاثیر می‌گذارد و او با همان تصور 
اینکه در این خانه چیزی گم نمی‌شود؛ تنها به 
بی حرمت شــدن جایگاهش در خانواده توجه 
می‌کند. حرمتی که اساسا وجود نداشته و فیلم 
نمی‌تواند درصدی از آن را در شخصیت‌پردازی 

و کنش کاراکترها منتقل کند.
تمام شــخصیت‌ها می‌توانند نماد و نشانی 
از طیف‌های مختلف جامعه‌ای باشند که هیچ 
چشــم انداز روشــنی پیش روی خود ندارد و 
گویــی در تعارف حرمت و احترامی که باید به 
کانون‌های اصلی و محل رجوع‌ها داشته باشند، 
به شکل سیستماتیک تن به فسادی می‌دهند 
که گویی خواســته و ناخواسته آنها را در خود 

فرو می‌برد و راه گریزی از آن نیست.

نگاهی به فیلم »شب طلایی«

این خانه ویران است
رویا سلیمی

عبــاس معروفــی،  گــروه فرهنگــی: 
داستان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و شاعر در سن 
۶۵ سالگی بر اثر  بیماری سرطان که از دو سال 
پیش او را درگیر کرده بود، در آلمان از دنیا رفت. 
صفحۀ رســمی خانۀ هدایت و نشر گردون این 
خبر را اعلام کرد و نوشــت: »جان ما، جاودانه 

شد.«
عباس معروفی، رمان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس 
و شــاعر در ۲۷ اردیبهشــت ۱۳۳۶ متولد شد. 
دیپلمه ریاضی و فیزیک از دبیرســتان مروی، و 
فارغ‌التحصیل دانشــکده هنرهای زیبا دانشگاه 
تهران در رشته ادبیات دراماتیک است و حدود 
یازده سال معلم ادبیات در دبیرستان‌های هدف 
و خوارزمــی تهران بوده‌ اســت. او فعالیت ادبی 
خود را زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی 
ســپانلو آغاز کرد و در دهــۀ ۶۰ با چاپ رمان 
»ســمفونی مردگان« به شهرت رسید. از دیگر 
آثار او می‌توان به »ســال بلوا«، »پیکر فرهاد«، 
»فریدون سه پسر داشت«، »ذوب شده«، »تماما 
مخصوص«، »نــام تمام مردگان یحیاســت«، 
»روبروی آفتاب«، »آخرین نســل برتر«، »عطر 
یاس«، »دریاروندگان جزیره آبی‌تر«، »شاهزاده 
برهنه«، »تا کجا بــا منی«، »ورگ«، »نامه‌های 
عاشقانه و منظومه عین‌القضات و عشق«، »چهل 

ساله تر از پیامبر« و... اشاره کرد. 
او در ســال ۱۳۶۹ مجلۀ ادبی »گردون« را 
تأسیس کرد و ســردبیری آنرا برعهده گرفت و 
به‌طور جدی بــه کار مطبوعات ادبی روی آورد. 
ســبک و روال وی در این نشــریه با انتظارات 
دولت ایران مغایر بود و موجب فشــارهای پی 
در پی و ســرانجام محاکمه و توقیف آن شــد. 
یکی از مهم‌ترین اقدامــات مجله گردون طرح 
موضوع فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران 
بود. در سال ۱۳۶۹ جلسات سومین دوره  کانون 
نویســندگان ایران آغاز شد و در سال ۱۳۷۳ به 

انتشار متن »ما نویسنده‌ایم« انجامید.

معروفی در پی توقیــف »گردون« ناگزیر به 
ترک وطن شد. او به پاکستان و سپس به آلمان 
رفت و مدتی از بورس »خانه‌هاینریش بل« بهره 
گرفت؛ و یک ســال هم به عنــوان مدیر در آن 
خانه کار کرد. پس از آن بــرای گذران زندگی 
دســت به کارهای مختلف زد؛ مدتی به عنوان 
مدیر شبانه یک هتل کار کرد و آنگاه »خانه هنر 
و ادبیات هدایت« بزرگترین کتابفروشی ایرانی 
در اروپــا را در خیابان کانت برلین، بنیاد نهاد و 
به کار کتابفروشی مشــغول شد؛ و کلاس‌های 
داستان‌نویسی خود را نیز در همان محل تشکیل 
داد. چاپخانه و نشر گردون هم در همین مکان 
برقرار است که تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب 
از نویسندگان تبعیدی و آثار ممنوع در ایران را 

منتشر کرده‌است.
او همچنین بنیان‌گذار ســه جایزه ادبی قلم 
زرین گــردون، قلم زرین زمانــه و جایزه ادبی 

تیرگان است.
عباس نرفته بود که بماند

ســید مهــدی شــجاعی نویســنده رمان 
»دموکراســی یا دموقراضه« در ســوگ دوست 
و همکلاســی قدیمی خود عبــاس معروفی در 
اینستاگرامش یادداشتی را با عنوان عباس نرفته 

بود که بماند منتشر کرد.
سید مهدی شجاعی نوشت:

عباس نرفته بود که بماند
رفته بود که زود برگردد.
عباس نرفته بود که برود

آن هم اینطور غریبانه و جانسوز.
عباس اساساً قصد رفتن نداشت. تمام صبوری 
و سماجتش را برای ماندن به کار گرفت اما عزم 

این سو برای راندنش جزم بود.
باید بین کشــته شــدن و گریختن یکی را 

انتخاب می‌کرد، راه سومی وجود نداشت.
زنجیر قتل‌هــای زنجیــره‌ای دور خانه‌اش 
و خودش حصار کشــیده بــود و هر لحظه این 

محاصره تنگ تر می‌شد.
می‌گفت هر بار کــه رادیو و تلویزیون آلمان 
می‌گوید »عباس معروفی نویســنده تبعیدی از 

ایران« دلم گُر می‌گیرد.
از دبیرســتان با هم بودیم. رفاقتی عمیق و 
شــیرین و ماندنی که به قول خودش توپ هم 

نمی‌توانست پایه‌های آن را بلرزاند.
ســید عباس معروفی را غربت و تنهایی از پا 
در آورد علیرغم اینکه تلاش می‌کرد سرپا بماند 
اما موریانه غربت از درون می‌خوردش و به سوی 

فرو ریختن می‌بردش.
باسی جون صدایش می‌کردم.

دوست داشــتم این ترکیب را و خودش هم 
خیلی دوست داشت.

به خاطر عزیزی کــه در کودکی او را به این 
اسم صدا کرده بود.

من نقدا کاری به عرصه ادبیات و هنر و رمان 
و داســتان و جایگاه او ندارم. چشــم اشکبار به 
جای خالی یاری دبیرستانی دوخته‌ام که از مهر 
و عاطفه سرشار بود و آنقدر در حسرت بازگشت 

به وطن سوخت تا خاکستر شد.
از این سو خیلی تلاش شد برای اینکه کُفرش 
را در بیاورند و علم کنند اما ریشــه باورهای او 
محکــم تر از آن بود که هجمه‌ها و دسیســه‌ها 

بتواند از جا درشان بیاورد.
آنچه اکنون با اوست همان باورهاست.

خدا به جبران ســختی‌های این جهان، آن 
جهانــش را آبــاد کند و در پی ســالها غربت و 
آوارگی در اقامتگاه صدق نزد ملیک مقتدر قرار و 

استقرارش ببخشد.
عباس معروفی و دریغی تازه

محمدرضا زائری هم در یادداشــتی در پی 
درگذشت عباس معروفی نوشت:  عباس معروفی 
هم به پایان راه رســید و غریبانه و دور از وطن 
درگذشت تا بار دیگر حسرت و دریغی کهنه را 
در خاطر و اندیشــه ما تازه کنــد.  من به طور 

طبیعی چندان قرابتی با فکر و باور و اندیشــه 
او نداشــتم، اما حرمت قلم در میان ما بود و در 
همان دیدارهای محــدود و معدود در مجالس 
عمومی بــا ادب و احترامی ســزاوار به روحانی 
جوانی که همکار و هم صنف خود می‌دانســت 
محبت می‌کرد و من نیز به احترام جایگاه حرفه 

ای و توان قلمی‌اش بزرگش می‌داشتم.
مهمتر از اینها ســادگی صمیمانه و فروتنی 
صادقانــه ای بود که در رفتــار و کار حرفه ای 
او می‌دیدم. مجله گــردون خودش بود و کیف 
چرمی‌اش و دفتر کارش همان ماشــین رنوی 
درب و داغانــی که در صنــدوق و روی صندلی 
عقبش نسخه‌های چاپ شــده مجله گردون را 
می‌چید و از چاپخانه به کتابفروشی‌های روبروی 

دانشگاه می‌رساند.
خودش بــود - هر چه بود- و همین موجب 
می‌شد که با تمام اختلاف فکری و اعتقادی مان 
برای او حرمت و ارزشــی قائل باشم و به خاطر 
صفا و صمیمیت بی پیرایه اش دوستش بدارم. 
دریغ و حســرتی که سالها در باره امثال او دارم 
نیز از همین روســت که با این زمینه و ظرفیت 
چرا هیچگاه فرصت و امکان دیالوگ و گفت‌وگو 
برای تفاهمی هرچند انــدک و تعاملی هرچند 

ناچیز فراهم نشد.
شکاف و گســلی که امروز بیش از هر زمان 
دیگر در حوزه فرهنگ و ادبیات و اندیشه و هنر 
می‌بینیم، شــاید با تحقــق چنین فرصت‌هایی 
کمتر می‌شــد و این اندازه عمق پیدا نمی‌کرد. 
امثــال او اکنون نیــز فراوانند، نویســندگان و 
شاعران و روزنامه نگارانی که روزی همکار بودیم 
و لااقل در نمایشگاه کتاب و جشنواره مطبوعات 
یا مراســم انتخابات نماینده مدیران مســؤول 
مطبوعات در کنار هم می‌نشستیم و به سلامی 
یا علیکی دیداری مختصر داشتیم و همان حیای 
حضور مایه دلگرمی اندکی نی‌شد که شاید بتوان 
دری گشوده و راهی هموار برای بهبود احوال و 
اوضاع به جستجوی زبانی مشترک یافت. دریغ 
و درد کــه نه آن راه و درگاه یافته شــد و نه آن 
زبان مشترک تحقق یافت بلکه هر روز فاصله‌ها 
بیشتر شد، نه تنها با کسی چون عباس معروفی 
که مهاجر غریب آلمان بود، حتی با کسانی که 
در میان جمع هســتند و دلشان در جایی دیگر 
اســت و دیر یا زود همان‌ها هم تن شــان را با 
چمدانی برمی‌دارند و می‌روند تا روزی که شاید 
چون ســایه تنها جسم بی‌روح شــان بتواند به 

دیدار ارغوان بازگردد.
عبــاس معروفی یکــی از آن فرصت‌های از 
دســت رفته بود که شاید می‌توانست بماند و با 
اندک تحملی کــه می‌بیند به حکم انصافی که 
داشت و در روایت صادقانه اش از خاطره اش با 
سید ابراهیم رئیسی ظهور یافت، متقابلا همدلی 

و همراهی کند.
افسوس که چنین نشــد و آن همه توانایی 
و اســتعداد و هنرمندی قلمش ناچار گردید به 
غربت سفر کند و سالها مسافر دردمند غریستان 

غرب باشد.
خدایش بیامرزاد که امــروز با خبر رفتنش 
موجــی از آن دریغ‌ها و حســرت‌ها برای همه 
آرزوهای تحقق نیافته را برآورد و برق خاطره ای 
از آخرین دیدار کوتاه مان در معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را پیش چشمم 
روشن کرد. آثار او از شعر و نمایشنامه تا داستان 
کوتاه و رمان‌های مختلف مخصوصا »سمفونی 

مردگان« که به شایســتگی مورد توجه و تقدیر 
قرار گرفت، جایگاه او را در ادبیات معاصر ایران 

تثبیت کرده و نامش ماندگار خواهد بود.
عباس معروفی، اصلا سیاسی نبود!

درگذشــت عباس معروفی بهانه ای شــده 
برای محمد قوچانی تا در اینستاگرامش درباره 
نویســنده کتاب فریدون ســه پســر داشت و 
ســمفونی مردگان بنویســد. قوچانی، سردبیر 
مجله »آگاهی نو« با انتشــار پستی در صفحه 
اینســتاگرامش به مناســبت درگذشت عباس 

معروفی نوشت:
»با زنــی چادری خفتــه با حالــی نزار که 
شــاید نمادی از وطن باشد که همه سنت‌ها و 
رنج‌های ایران بر چادرش نقش بســته و پسری 
که بوســه می‌زند بر ســر مادر. اثری از اســتاد 
پرویز کلانتری که ســبب شد حزب الله تهران 
روبروی مجله عباس معروف؛ »گردون« تجمع و 
اعتراض کند و مجله برای چندی توقیف شود. 
پرسش معروفی روی این جلد البته بعدا دغدغه 
شــخصی‌اش هم بود. او که اولین رمان مهمش؛ 
»سمفونی مردگان« را اولین بار در حوزه هنری 
ســازمان تبلیغات اسلامی منتشــر کرده بود با 
انتشــار گردون به روشــنفکران ادبی پیوست و 
مغضوب حزب الله شــد. گردون پی ک احیای 
کانون نویسندگان ایران رفت و مطرود حکومت 
شد. و سرانجام قبل از دوم خرداد عباس معروفی 
هــم مهاجرت کرد و از ایران رفت. او سیاســی 
نبــود و با وجود برخی نقدها که حزب اللهی‌ها، 
روشنفکران مذهبی و حتی روشنفکران لائیک 
به او داشــتند هرگز اسیر احزاب سیاسی نشد. 
به نظرم اگر صبر می‌کــرد در دوره دوم خرداد 
به راحتی کارش را از ســر می‌گرفت. اما کسی 
فکر نمی‌کرد پس از کابوس سعید امامی، چنین 
تحول بزرگی رخ دهد و ده‌ها مجله روشنفکری 
متولد شود و عمده کتاب‌ها از زیر تیغ سانسور در 
آید و مجمع عمومی کانون نویسندگان و حتی 
فصلنامه آن احیا شود. به تدریج معروفی بی تاب 
وطن شد و گرچه به قدرت رسیدن احمدی نژاد 
تردیدی برای بازگشت در جانش انداخت اما در 
دوره روحانی )به خصوص با تشدید بیماری‌اش( 
بیشــتر هوای ایران کرد و حتی چندی در آغاز 
دوره رییســی به یاد برخوردی که رییســی در 
جایگاه دادســتان بــا همین طــرح جلد کرد، 
فیلش یاد هندوســتان کرد. سیاســت در ایران 
نامطمئن اســت و ناپایدار. امروز هوا ابری است 
و فردا آفتابی. نمی‌توان به سیاست اعتماد کرد؛ 
ادب اما در ایران به زبان فارســی پایبند است و 
نویسنده هر جا رود ناگزیر چراغش در این خانه 
می‌سوزد. معروفی در غربت هم مجله ، هم نشر 
و هم کتابفروشــی گــردون را راه انداخت و بی 
ممیزی کار می‌کرد اما چه فایده که مخاطبش 
فرسنگ‌ها از او دور بود. تبعید بدترین مجازات 
و مهاجرت بدترین انتخاب برای یک نویســنده 

است. 
همیشــه باید از سانسور ترســید اما آیا راه 
گریز از این محدودیت‌هــای ادبی و فرهنگی و 
مطبوعاتی، مهاجرت اســت؟ بارها روشنفکران 
از سوی مفتشــان به مهاجرت تشویق شده‌اند. 
گفته اند چرا نمی‌روید؟ گویی ایران ملک طلق 
آنان است. تبعید ظاهرا خود خواسته ای که در 
حقیقت خواست ممیزان است. آنان که معتقدند 
از دل برود هر آنکه از دیده برفت. اما ما می‌مانیم 

و یاد معروفی‌ها را زنده می‌داریم.«

چرا عباس معروفی را 
با رمان سمفونی مردگان می‌شناسند؟

ادامه از صفحه 1
در حالی‌که شکل‌های ادبی، نظیرِ رمان، به این واقعیت‌های کلیّ، عمومیت و 
بسط می‌بخشند و تجربه‌ای فشــرده، بدیع و تازه از آن می‌آفرینند که در رابطه 
میان مخاطب و متن پدیدار می‌شود. در »سمفونی مردگان« و تقریبا تمام آثاری 
که به این مرتبه از جایگاه در حافظه ما )و هر ملتّی( رسیده‌اند، می‌توانیم چنین 
ویژگی را سراغ بگیریم. عباس معروفی بعد از این رمان، باز هم می‌نویسد. »سالِ 
بلوا« )۱۳۷۱(، »پیکر فرهاد« )۱۳۸۱(، »فریدون سه پسر داشت« )۱۳۸۲( و… 
امــا حافظه ما مــدام به این اثر باز می‌گردد به این علت کــه این اثر می‌تواند با 
محتوای خاطره‌های جمعی مخاطب رابطه برقرار کند و همراه با زمان جلو بیاید 

و مدام تجربه‌هایی تازه بیافریند.
اولین مؤلفه‌ای که در رمان »ســمفونی مردگان« اساسی تلقی می‌شود، نوعِ 
روایتِ واقعیت‌های زندگی است. ویژگی که در همان پارگرافِ اول قلاب انداخته 
و مخاطب را به خود جذب می‌کند. »ســمفونی مردگان« با یک جدال واقعی و 
قابل لمس از دلِ ســرما و گرما آغاز می‌شود. »دودی ملایم« که »زیر طاق‌های 
ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیل‌فروش‌ها لمُبر« می‌خورد و سرمایی که از پسِ 
برفِ ســنگینِ بند آمده، همراه با دود و بخار در فضا آکنده است و جنب‌وجوش 
باربرها و »دســت‌های یخ‌زده‌شان« تناقض و در عین حال جدالی نرم را در پس 

روزمرگی بازنمایی می‌کند.
رمان خط داستانی سرراست و محکمی دارد که خواننده به سرعت درگیرِ آن 
می‌شود به نحوی که نمی‌تواند کتاب را زمین بگذارد. دلیلش تجسم واقعیت‌های 
زندگی و ترکیب آن با کُهن‌الگوها به صورتی خاص و روشــن اســت که در آن 
می‌توانیم شــخصیت‌هایی نظیر ایاز، اورهان، آیدین، آیدا و پدر را در یک رابطه 
پیوسته با استنتاج‌های کلیِ اجتماعی، تاریخی و انسانی ببینیم. این بی‌واسطگی 
و پیوستگی برآمده از ناخودآگاهِ جمعی، بی‌آنکه چیزی از خصوصیت‌ شخصیت‌ها 
کــم کند، مخاطب را درون یک فضــای گفتمانی و تخیل فعال قرار می‌دهد، به 
نحوی که خود را بخشــی از آن می‌بیند. اینجا دیگر تنها خط داستان نیست که 
شــکل بسط یافته‌ای از جهان داستانی می‌سازد، بلکه شیوه روایتِ آناکرونیستی 
اســت که با شکستن زمان، آشوب و تنشــی در نظم زمان پدید می‌آورد که به 
چرخش‌های مداوم راوی از اول شــخص به سوم‌شــخص سرایت می‌کند، و در 
نتیجــه روایت را به فراتر از خط داســتانی‌اش می‌برد. به این ترتیب از دو عنصرِ 
زمان و راوی؛ و دو چارچوبِ اسطوره و تاریخ؛ یک فضایِ خیالی کارسازی می‌شود 
تا مخاطبی که رمان را می‌خواند، در اتمســفر آن به موضوعاتی بیندیشــد که 

زمینه‌اش در داستان اصلی وجود دارد.  
به این ترتیب مخاطب با اولین جملات داستان به میانِ حادثه پرتاب می‌شود، 
هنگامی که از زبان ایاز می‌خواند: »مگر کسی بویی برده؟ سال‌ها گذشته و هیچ 
مشــکلی پیش نیامده!« )صفحه ۹( و از اورهان می‌شــنود: »با گوش‌های خود 
شــنیده‌ام که می‌گویند برادرکش!« و ذهنِ فعال شــروع می‌کند به جستجو و 
ناخودآگاه داســتان‌هایی را در لحظه حاضر می‌کند که اگر چه خاستگاه دینی و 
اســاطیری دارند، – هابیل و قابیل؟ یوسف و برادران؟ فریدون و پسران؟ اورمزد 
و اهریمن؟ – اما به مثابه اشاراتی، معانی پنهانی را در رابطه با رفتارهای جمعی 

عیان می‌کنند.
در واقع به همان ســرعتی که داســتان پا گرفته، لایه‌هــای معنایی‌اش در 
چارچوب‌های از پیش موجودِ اســطوره شــکل می‌گیرند و موتور محرکه روایت 
و برســاخت معناها می‌شوند. نمادهایی که در این سطح از روایت به‌کار رفته‌اند، 
در سازمان‌بخشــی به ســاختار معناها و تداعی آن‌ها نقش اصلی را دارند ضمن 
آن‌که اتمســفر و فضای حاکم بر رمان را نیز می‌ســازند. به عنوان مثال، »برف« 
که نشــانه‌ای از سرما و انجماد عاطفی شخصیت‌ها است، سپیدی‌اش در تضاد با 
تیرگی قلب و آتشِ کینه اورهان از برادر جلوه‌گر می‌شــود و همچنین »ساعت« 
که نشانه‌ای از زمان است و بایستی ویژگیِ کرونولوژیک داشته باشد، اما سی‌سال 
اســت که از کار افتاده و بر ضد خود عمل می‌کند و همچنین طبیعت بی‌رحم 
و حیواناتی مانند لاشــخور و گرگ که نمادهایی از خوی و خصلتِ غیرانســانی 

شخصیت‌ها به ویژه اورهان و ایاز هستند.
در اینجا زمان و نمادهای مربوط به آن از همه اساســی‌تر هســتند. ساعت از 
یک سو نشــانه زمانی است که بایستی در حال گذر باشد، و از سوی دیگر نماد 
نفی زمان؛ چرا که برای همیشــه کارکرد خود را از دســت داده است. »اما بیش 
از سی‌سال می‌شــد که از کار افتاده بود.« )صفحه ۱۷( در »سمفونی مردگان«، 
عباس معروفی با این دو شــکل از زمان، که یکی نشــانه تاریخ است و دیگری 
نمادین و اســاطیری، بازی می‌کند. بــازی‌ای که منجر به احضار همزمان تاریخ 
و اســطوره است و در جهت روایت انجام می‌شود، اما چندان هم قابل پیش‌بینی 

نیست.
جایی که تاریخ پیش می‌رود، این اسطوره است که به آن شکل و معنا می‌دهد، 
و بر عکس جایی که اسطوره جلو آمده، در واقع این متن تاریخ است که در حال 
بیرون کشــیدن معنا از دلِ آن اســت. در نهایت جلوه‌ای که این دو به یکدیگر 
می‌بخشــند، از بازی فراتر رفته و به کار گفتمان می‌آید. پس دیگر اورهان صرفا 
شخصیتی در داستان نیست که خشونت، سردی و بی‌رحمیِ او نسبت به برادران 
یا نیّت او در کشــتن برادر، جنبه‌ای دراماتیک از شخصیت او به شمار رود. بلکه 
نماد و تصویری سخن‌گو است برای بازاندیشی در رفتارهای جمعیِ تاریخی یک 

ملّت.
همچنین اســت آیدین که هنرمند است و شعرهایش -که »همه هستیِ او« 
هستند- را پدر می‌سوزاند. پس آیدین هم نمادی است که تاریخ را جلو می‌آورد و 
اسطوره را وامی‌دارد تا به حقایق سروشکلی بدهد. به یاد بیاورید صحنه سوزاندن 
کتاب‌های آیدین را توســط پدر و دستیاری برادر که چگونه در آن نمادهایی از 
طبیعت مثل خورشیدگرفتگی با تاریکی و نورِ آتش می‌آمیزد و پس از آن چگونه 
اندوهی برای همیشــه در روح آیدین لانه می‌کنــد و از او موجودی بی‌تفاوت و 
دلســرد می‌سازد. معروفی در این گوشه از روایت از اسطوره برای بیرون کشیدن 
معنــی از واقعه بهره می‌گیرد و در نتیجه خاطــره‌ای دور را از حافظه‌تاریخی ما 
احضار می‌کند که در آن بوی کاغذ و چرمِ ســوخته کتاب‌ها را می‌شنویم، ایرج 
و برادرانش را به یاد می‌آوریم و اورمزد و اهریمن، پســرانِ زُروان ]۱[ را؛ و آن‌گاه 

اندوه ابدی را که در روح فرزند آدم لانه کرده، حس می‌کنیم.
»مــادر  گریه می‌کــرد… گفت: »بلا، بــا، بلا.«… پدر گفــت: »ما خون 
کرده‌ایم؟«… و نماز وحشــت خواند و بعد که هوا گرگ و میش شد، بی‌آنکه با 
کسی حرف بزند به حیاط رفت و در لحظه‌ای که خورشید از تیرگی در آمد، آن 
اتاق را )اتاق آیدین( با تمام اثاثیه و کتاب‌هایش به آتش کشید.« )صفحه ۱۸۳(

معروفی اتاق فکری را آجر به آجر از نمادها و استعاره‌ها، برمبنای یک داستان 
می‌ســازد. داستانی که اصلی‌ترین ویژگیِ آن، به سببِ دخالت عناصر تاریخی و 
اســاطیری، آزادی و تحرک خیال است. می‌گویم آزادی، زیرا نمی‌توان مطمئن 
بود که ذهن مخاطب در مواجهه با این ســمفونی، چگونه عمل خواهد کرد. این 
موضوع را می‌توان در چکیده داســتان‌هایی که طی ســالیان از این رمان بیرون 
آمده، مشــاهد کرد. بســیاری از این چکیده داســتان‌ها، کاملًا محدود بر وجهِ 
اساطیری رمان و شباهت داستان اصلی با کهن‌الگوهایی نظیر برادرکشی هستند؛ 
و برخی نیز تنها به شرح داستان اصلی پرداخته‌اند و گاه نیز اشاراتی به زمینه‌های 
تاریخی که بستر روایت قرار گرفته‌اند، شده است. در حالی‌که به وضوح و روشنی 
نمی‌توان مرزی میان هر یک از این سویه‌ها در »سمفونی مردگان« متصور شد. 
به‌طــور مثال نمی‌توان بدون در نظر گرفتــنِ جنبه‌های تاریخی ایران در فاصله 
ســال‌های پیش تا پس از جنگ جهانی دوم و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و 
سیاســی آن سال‌ها، یا جنبه‌های اسطوره‌ای‌ که وقایع را با نفی زمان به زوایایی 
از حافظه جمعی بسط می‌دهد، به درکی درست از چرایی سبک روایتِ معروفی 

در رمان رسید.
در واقع، می‌شــود گفت که اتمســفر و فضا در »ســمفونی مردگان« نتیجه 
برخورد نیروهای غیر هم‌عرض و متن‌هایی است که معروفی آن‌ها را از مستنداتِ 
تاریخی، گزارشات روزنامه‌ها و حافظه جمعی به عاریه گرفته. این فضا، وهم‌آلوده 
و سودازده اســت و با این همه نشانه‌های حیات اجتماعی و تاریخی ایران را در 
سال‌های جنگ جهانی دوم، حضور متفقین و اشغال آذربایجان توسط روس‌ها، 

می‌بینیم.
ایــاز، روزنامه‌ها را با صدای بلند می‌خواند در حالی‌که جریانِ روزمره زندگی، 
به مرور زیر انبوهی از برف در حال مدفون شدن است؛ و شخصیت‌ها یکی یکی 
به شکلی اسرارآمیز به جهان مردگان می‌پیوندند و ارواح آن‌ها در قالب خاطره به 
روایت اورهان باز می‌گردند. »هیچکس آخر نفهمید که چه بلایی سرِ آیدا آمده 
بود که ناچار شد خود را بسوزاند.« )صفحه ۲۶۶( همچنان‌که داستان جلو می‌رود، 
واقعیت‌ها در پیوند با اســطوره و خیال بسط یافته و استنتاج‌های کلی را ممکن 
می‌سازند. تا جایی که می‌بینیم این اسطوره است که در حال شکل‌دادن به روایت 
و بیرون کشیدن معنا از دلِ داستان است و شخصیت‌ها، مانندِ اورهان که عقیم 
اســت و ابتر، آیدین که روشنفکر است و سرخورده، و  ایاز که با آن‌که در ظاهر 
نماینده خردِ جمعی اســت و به قول پدر »یک آدم معمولی نیست« و »شرق و 

غرب عالم در مشتش است«، در دسیسه‌چینی و فریب جلودار است.

یادداشت

همایــون شــجریان اعــام کرد کــه زمــان برگزاری 
کنسرت‌های کانادای او، به دلیل آماده نشدن ویزای تعدادی 
از اعضای ارکستر سیاوش به ماه ژانویه تغییر کرد. همایون 
شــجریان که پیشــتر اعلام کرده بود قرار است ۱۱ تا ۲۰ 
شهریور )دوم تا ۱۱ سپتامبر( در شهرهای تورنتو، مونترال، 

ونکوور و کلگری کشــور کانادا به روی صحنه برود، اکنون 
یک روز پیش از آغاز این کنسرت‌ها، از تغییر زمان برگزاری 
آنها خبر داده اســت. شجریان در توضیح علت این اتفاق در 
صفحه اینســتاگرام خود نوشته است: »علاقه‌مندان گرامی 
ضمن عرض پوزش بابت مشــکل‌ ایجاد شده لازم می‌دانیم 
شــما را در جریان شرایط‌ ایجاد شده قرار دهیم. امروز یکم 
ســپتامبر ۲۰۲۲ متاســفانه آخرین فرصت دریافت ویزای 
همایون شجریان و تعدادی از اعضای گروه سیاوش از دست 
رفت. این در حالی است که پس از گذراندن مراحل طولانی 
اخذ ویزا و انتظار هر روز ما و پیگیری‌های وکیل پروژه نیمی 
از اعضا در تورنتو و نیمی دیگر به همراه همایون شــجریان 
در ایران منتظر هستند. تاکنون مشکلات و استرس زیادی 

برای همگی‌مان ایجاد شده است؛ چراکه فردا دوم سپتامبر 
قرار بود در تورنتو میزبان شما عزیزان باشیم و با این اجرا تور 
کانادا را آغاز کنیم و در قبال شــما عزیزان مسئول هستیم. 
در حال حاضر ۱۲ نفر از اعضــای ایرانی و غیر ایرانی گروه 
ســیاوش که نیازمند دریافت ویزا نبوده‌اند برای تمرین‌های 
نهایی از محل اقامتشان به تورنتو رسیده‌اند. اما برای حضور 
دیگر اعضا متاسفانه امروز پس از اخرین پیگیری‌های وکیل 
متوجه آن شدیم که ویزای چند تن از هنرمندان اصلی گروه 
سیاوش همچنان در پروســه اداری است و هنوز به مرحله 
صدور نرســیده اســت. از آنجایی که اجرا بدون حضور این 
هنرمندان امکان پذیر نیست و کیفیت و اجرای بی‌کم کاست 
بر همه چیز اولویت دارد، مجبور هســتیم برای تحقق این 

امر و اطمینان از دریافت ویــزای کامل اعضای گروه تاریخ 
برنامه‌هــای تور کانادا را به ماه ژانویــه موکول کنیم. تاریخ 
دقیق این اجراها تا هفته آینده به اطلاع عموم خواهد رسید 
و برای کســانی که بلیط تهیه کرده‌اند ایمیل خواهد شــد. 
عزیزانی که بلیط تهیه کرده‌اند می‌توانند بر اســاس همان 
بلیط و همان شماره صندلی در روز‌های جدیدی که متعاقبا 
اعلام خواهد شد در کنسرت شرکت نمایند و حقشان تمام 
و کمال برای حضور محفوظ اســت.با پوزش بســیار از یک 
یک شــما عزیزان به دلیل اتفاقات غیرمنتظره‌ای که باعث 
این تغییرات شده است، به اطلاع می‌رساند علاقمندانی که 
مایل به کنسل کردن بلیط خود هستند، می‌توانند با ارجاع 
بلیط به سایت خریداری شده وجه خود را دریافت نمایند.«

عذرخواهی همایون شجریان از مخاطبانش

عباس معروفی هم 
دور از وطن درگذشت

زمــان بازدید از مجموعه برج مــوزه آزادی در روزهای 
باقی‌مانده از تابستان تا ساعت ۲۱ افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، 
با توجه به استقبال بازدیدهای مردمی و گردشگران داخلی 

و خارجی، از ۱۰ شــهریور تا ۱۴ مهر که همزمان با هفته 
گردشگری و روز تهران است، زمان بازدید از مجموعه برج 

آزادی به ساعت ۲۱ تغییر یافت. پیش از این زمان بازدید 
این برج تا ساعت ۱۸ بود.

بر همین اساس علاقه‌مندان می‌توانند  علاوه بر بازدید 
طبقات داخلی و بام برج، از موزه عکاســی، موزه شــهاب 
ســنگ، موزه ایرانشناســی و نمایشــگاه‌های هنری این 

مجموعه بازدید کنند.

ساعات بازدید برج آزادی افزایش یافت


